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چکیده
بر مبنای لیبرالیســم آموزشــی عامل تلقین با ایجاد خلل در تفکر انتقادي و نقص در قوه عقلانیت 
منجر به از دســت رفتن خودمختاري عقلاني و استقلال شخصیتي دانش آموز مي شود. در این نگرش 
تعلیم  و تربیت تلقیني با تکیه بر اقتدار معلم و مرجعیت نهاد آموزشي به دنبال القاي آموزه هاي اخلاقي، 
سیاســي و دیني خاص به ذهن دانش آموز اســت. از این رو تلقین مرز میان تعلیم  و  تربیت خوب و بد 
است. اما آیا تلقین یکسره منفي و نامناسب است؟ آیا لیبرالیسم آموزشی خود واجد ویژگي هاي تعلیم  و 
 تربیت تلقیني نیست؟ این پژوهش كیفي با روش تحلیل مفهومي به دنبال درك ماهیت تلقین در گفتمان 
تعلیم  و  تربیت لیبرال است. ادعاي پژوهش این است كه پنداشت لیبرالیسم آموزشی در تلقیني خواندن 
اشــکال دیگر تعلیم  و  تربیت موجه نیست. زیرا نخست اینکه  تلقین در برخي از زمانها و موضوعات 
آموزشي و عقیدتي مناسب و بلکه لازم است. دوم اینکه تحقق مؤلفه هایي مانند پرورش قوه عقلانیت 
و تفکر انتقادي و خودمختاري به شــکل آرمانی و مطلق در تعلیم  و  تربیت امکان پذیر و حتي مناســب 
نیســت. سوم اینکه لیبرالیسم آموزشی خود با پشتیباني منابع قدرت و مرجعیت برنامه  درسي پنهان به 
دنبال تلقین نوعي آموزه خاص عیني گرایي علمي در فرآیند آموزش است و لذا انتقادات آن نسبت به 
ســایر اشکال تعلیم  و  تربیت داراي نوعي ویژگي خود ارجاعي است. بنابراین خالي كردن فضاي تعلیم 
 و  تربیت از ارزش هاي اخلاقي و آموزه هاي مذهبي به بهانه تلقیني خواندن آن از سوي مدافعان لیبرال 

لیبرالیسم آموزشی امري نادرست و مغلطه آمیز است.
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1. مقدمه و بیان مسئله
تلقین مفهومی بســیار مهم و در عین حال مبهم است. در فرهنگ لغت تلقین عمل 
يا فرايند اجبار كســي به پذيرش عقیده يا مجموعه عقايدي خاص تعريف شده است كه 
بر اســاس آن شــخص اجازه ندارد تا عقايد ديگر را نیز مورد ملاحظه قرار دهد. در لاتین 
كلمه)Doctrina( به معنای تعلیم و تربیت، علم و آموزه به كار رفته و به همین دلیل معنای 
اولیه تلقین دارای ماهیتی تعلیمی اســت. )مومانــو، 190:2012( عمل تلقین به گونه اي 
اســت كه شخص مي پندارد به شکل آزادانه و عقلانی عقايدي را پذيرفته در حالي كه به 
واقع اين چنین نیست. تلقین به اين معنا كاربرد رويه های غیرعقلاني در خدمت پذيرش 
مطلق و انعطاف ناپذير عقايد و دربردارنده اعتقاد به برخی باورهای ثابت فارغ از درســت 
يا نادرســت بودن آنها اســت. )مري، 404:2005( عقايد و باورهای تلقین شده در مقابل 
يافته های جديد و ارائه دلیل و مدرک و نقد مقاومت می كند و كنار گذاشــته نمی شود و 

همین امر آنها را در مقابل هرگونه چالش مصونیت می بخشد. 
موضوع تلقین يکي از مهم ترين مباحث در فلســفه تعلیم  و  تربیت معاصر اســت. در 
گفتمان لیبرالیســم آموزشی اصطلاح تلقین دارای بار معنايی بسیار تحقیر آمیزاست. اين 
اصطلاح اغلب در تضاد با ايده آل ها و ارزش هاي لیبرالیسم آموزشی قرار دارد. تمايز میان 
تعلیم و تربیت با تلقین نقش به وضوح مهمی در بسیاری از مباحث تربیتی دارد. از اين رو 
تعريف مفهوم تلقین و اينکه چگونه بايد آن را از آموزش مجزا كرد مورد تأمل فیلسوفان 
تعلیم و تربیت بوده است. البته تا قرن اخیر اصطلاح تعلیم و تربیت و تلقین معادل تلقی 
می شدند و هر دو صرفاً عناوين متفاوتی برای نوعی فرايند مشابه بودند. )ريويد،1:1980( 
اما امروزه كه آن را امری فاقد ارزش و مضر برای درک و فهم دانش آموز می دانند، درک 
ما از تلقین دچار تغییر اساســي شده است. كساني مانند ديويی در واقع مفهوم تلقین را 
نوعی مانع بر سر راه تعلیم و تربیت و موجب تخطی از اصول لیبرال دموكرات لیبرالیسم 

آموزشی مي دانند. )ريويد، 1980: 7(
در نگــرش رايج تلقیــن عمدتاً در نقطه مقابل تعلیم و تربیــت حقیقی يا تدريس و 
آمــوزش خوب قرار دارد. لذا بايد توجه داشــت كه تلقین همــواره در طی تاريخ معنای 
منفی نداشــته بلکه اخیراً به گونه ای تعريف شده است كه كسی نمی خواهد كودک ها يا 
حتی بزرگ ترها در معرض آن قرار گیرند. با اين حال اگرچه تلقین امروزه دارای معنايی 
منفی است اما تبیین های ارائه شده برای اينکه چرا چنین است و چگونه برای دانش آموز 
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مضر می باشــد متفاوت اند. )تیلور، 1:2016( در واقع درباره اينکه كدام يک از نمونه های 
تعلیم و تربیت را می توان تلقین به شمار آورد و اينکه آيا تلقین ضرورتاً امری نادرست است 
اختلاف ديدگاه وجود دارد. در نگرش لیبرالیســم آموزشــی بر سر چند ويژگي مشترکِ 
تلقین تا حد زيادي اتفاق نظر وجود دارد. از جمله اينکه تلقین اعتقاد به برخی باورهای 
غیرعقلانی،  ثابت يا بدون شــاهد و دلیل است كه منجر به از میان رفتن روحیه انتقادي 
و اســتقلال فکري دانش آموز مي شود. نظريه پردازان لیبرال رويکرد تربیتي خود را نقطه 
مقابل نظام تعلیم  و  تربیت ســنتی در نظر گرفته اند كه از نظر آنها داراي ويژگي تلقیني 

است. )هانتر، 219:2002(
لیبرالیســم آموزشی از اهمیت كسب دانش فی نفسه برای پرورش ذهن و افراد آزاد 
ســخن گفته اســت. )میرزامحمدی و ديگران، 95:1387( اين نگرش نوعی ارزش ذاتی 
برای دانش قائل اســت و آن را به ارزش ابزاری دانش فرو نمی كاهد. )باقری، 65:1370( 
در رويکرد سنتي تعلیم  و  تربیت معلم صرفاً سعی در انتقال اطلاعات به اذهان شاگردانش 
را دارد بدون اينکه به آنها اجازه دهد تا خود به اين اطلاعات دســت پیدا كنند. )وايت، 
124:2010( لــذا در اين نظام تعلیمي دانش آموزان نه به عنوان هدف بلکه تنها در مقام 
وســیله  براي دســت يافتن به آموزه هاي تلقیني در نظر گرفته مي شــوند. به عبارتي در 
تعلیم و تربیت تلقینيِ سنتي، هدف از عمل تدريس و آموزش صرفاً رساندن دانش آموزان 
به پاسخ است بدون اينکه دل مشغول موجه بودن دلايل دست يافتن به اين پرسش باشد. 

)هنکس، 194:2008(
معلمــان در نظــام تعلیم  و تربیــت تلقینی در پی آموزش و تعلیــم حقايق نهايی و 
تغییرناپذير به دانش آموزان هستند و دانش آموز، سوژه اراده معلم خود قرار می گیرد. اين 
روش آموزشي دربردارنده تحريف ايده ها يا عقايد و مخدوش كردن قوه فهم دانش آموز و 
ناتوانی در ارائه دلايل، شواهد يا توجیه عقايد آموخته شده يا كاربرد نادرست از شواهد به 
شیوه ای متفاوت است كه منجر به از بین رفتن تفکر و روحیه انتقادي شده و حق آزادي 
انديشــه و انتخاب فرد و اســتقلال فکری دانش آموز را با مشکل مواجه می كند. )تیسن، 
92:1993( تلقین تعلیمي نظام سنتي نه فقط ذهن بلکه شخصیت مخاطبان خود را دچار 

تغییر و تحريف كرده و ماحصل آن پرورش شاگرداني جزم انديش خواهد بود. 
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مســئله پژوهش اين است كه آيا تلقین مشــخصه نوع خاصي از تعلیم و تربیت است 
يا اينکه هر نوع تعلیم  و تربیتی تلقینی اســت؟ آيا آرمان هاي لیبرالیســم آموزشی شامل 
خودمختاري، عقلانیت و تفکر انتقادي به شکل مطلق و بدون تلقین امکان پذير هستند؟ 
آيا اساساً تلقین آن گونه كه نظريه پردازان تعلیم و تربیت لیبرال ادعا كرده اند براي پرورش و 
تعلیم كودكان امري كاملًا مضر است؟ و چه چیز باعث شده است تا گمان كنیم لیبرالیسم 

آموزشی برخلاف تعلیم  و  تربیت سنتي امري رهايي بخش و غیرتلقیني است؟ 
اين پژوهش براي دست يافتن به درک بهتر گفتمان لیبرالیسم آموزشی درباره تلقین با 
رويکرد كیفي و استفاده از روش تحلیل مفهومي به معرفي مؤلفه هاي آن خواهد پرداخت. 
اين مؤلفه ها داراي دو بخش ايجابي و سلبي اند. در بخش ايجابي مؤلفه هاي خودمختاري، 
تفکــر انتقادي، عقلانیت مورد نقد و در بخش ســلبي اقتدار، آموزه  و تربیت ديني مورد 
بررسي و توجیه قرار خواهند گرفت. ادعاي پژوهش اين است كه از يک سو هدف لیبرالیسم 
آموزشی براي زدودن هرگونه تلقین از محیط آموزش با تأكید بر خودمختاري، عقلانیت 
و تفکر انتقادي از يک سو و زدودن آموزش از اقتدار و باورهاي ديني و آموزه اي از سوي 
ديگــر و ارائه تصويري آرماني از علم در برنامه درســي پنهان نه تنها با فضاي واقعي آن 
تناســبي ندارد، بلکه خود بدل به نگرش جزمي و تلقیني آموزه لیبرالیسم آموزشی شده 
است. بنابراين برخلاف ديدگاه نظريه پردازان لیبرالیسم آموزشی، تعلیم  و  تربیت ديني و 

اخلاقي نه تنها تلقیني نبوده بلکه از اجزاي اصلي و مقوم شخصیت دانش آموزان است.

2. مؤلفه هاي ايجابي لیبرالیسم آموزشی
2-1- خودمختاري: هدف نهايی يا مقصود اولیه لیبرالیســم آموزشــی رشــد و بسط 
خودمختاري اســت كه موجب شــکل  گیری عقايد بر مبنای قوه قضاوت و تفکر انتقادی 
دانش آموزان مي شــود. ايده آل خودمختاري در ســنت لیبرال اين است كه افراد بايد در 
تصمیم گیــری درباره زندگی خويــش و عمل كردن مطابق با ترجیح خود آزاد باشــند. 
خودمختاري يعني جستجوی حقیقت و فهم آن و شکل دهی عقايد جديد براساس شواهد 
و براهین در اختیار كه مطابق آن تفکر و اعمال شــخص خودمختار تحت سیطره اقتدار 
و مهار ديگران قرار ندارد. فرد خودمختار برخلاف افراد تلقین شــده قابلیت پذيرش يا رد 
عقايــد يا مدعاهای معرفتی و قابلیت بهره گیری از پشــتیبانی دلايل براي اعمال خود را 
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دارد. لــذا خودمختاري ارتباط تنگاتنگی با آزادانديشــی1 دارد. )برامال، 203:2000( در 
اين رويکرد دانشــگاه و مراكز آموزشــی به عنوان نهادی مستقل نقش مهمی در پرورش 
محققان و دانش آموختگان خودمختار برعهده خواهد داشت. )نیومن، 2010( دانش آموز 
خودمختار فرد مســتقل و آزادانديشي است كه اعتبار و مرجعیت ديگران از جمله معلم، 
والديــن يا ديگران را برای پذيرش يک عقیده ضروری نمی داند. او به لحاظ عقلانی خود 
را شخصی خطاپذير می داند و شجاعت و آمادگی لازم برای كنار گذاشتن عقايد نادرست 
خــود را دارد. )تیلور، 9:2016( خودمختاري موجب خواهد شــد تا دانش آموز به عنوان 
شــخصي مطلع و تحصیلکرده درباره چگونگی زيستن خود تصمیم گیری و قضاوت كند. 
خودمختاري عقلانی2 موجب درگیری فعال دانش آموز در امر يادگیري و بهترين راه برای 
ترغیــب و ارتقای اصالت فکری او مي باشــد. از اين رو خودمختاري يکي از اهداف اصلي 
لیبرالیسم آموزشی است كه برمبناي آن تفکرات و اعمال شخص در حوزه هاي مهم زندگي 
با ارجاع به گزينش ها، تصمیمات، تأملات و در مجموع فعالیت هاي ذهني او توضیح داده 
مي شــود. )كويپرس و حاجي، 725:2006( بنابراين لیبرالیسم آموزشی راهی برای دست 
يافتن به خودمختاري به عنوان نوعی مزيت بنیادين در آموزش است. )نیمن، 59:1989(
اما روش های تلقینی شــکلی از آموزش اســت كه كاملًا مانع از بســط و پیشــرفت 
خودمختاري دانش آموز می شود. منتقدان تلقین اغلب آن را ناقض خودمختاري دانش آموز 
می دانند و لذا زدودن اين ويژگی را برتر از ساير اهداف تربیتی می دانند. براساس نگره هاي 
لیبرالیســم آموزشی، تلقین ســبک خاصی از عقیده را پرورش می دهد كه آزادانديشی و 
خودمختاري را از میدان به در می كند. از اين نظر پیامدهای تلقین با اصول آزادانديشی 
و خودمختاري كه مركز ثقل لیبرالیســم آموزشی است ناســازگاری جدی دارد. )بیلي، 
279:2010( در واقع خودمختاري دانش آموز زمانی از بین می رود كه برنامه های تعلیمی 
حاوی ادعای غیرعقلانی مانع از پرورش تفکر انتقادی و تأمل او شود. حال اگر دانش آموز 
فاقد قابلیت كامل برای خودمختاري باشد در اين صورت فرايند پرورش او فارغ از انگیزه ها، 
دلايل يا ترجیحاتش بوده و دربردارنده القای عقايد،  ارزش ها و مهارت های خاص از سوی 

ديگران و تلقینی خواهد بود. )هنکس، 193:2008(

1 .open-minded 
2. rational autonomy
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2-2- تفكر انتقادي: يکی از اهداف عمده لیبرالیســم آموزشــی پرورش قوه قضاوت 
مســتقل براســاس تفکر انتقادی اســت. تفکر انتقادی دربردارنده توانايی و تمايل برای 
بررسی و ارزيابی دلايل له يا علیه يک عقیده است. روسو می گويد انتقال دانش به عنوان 
هدف تعلیم و تربیت پذيرفتنی نیســت زيرا با هدف واقعی تعلیم و تربیت يعنی پرورش 
تفکر انتقادی ناســازگار است. )روســو، 1993:203( تفکر انتقادي موجب خواهد شد تا 
شخص به گونه اي انتقادی به عقايد خود با ديده شک و تأمل بنگرد و در صورت ارزيابي 
و مواجهه با عقايد جديد خواهان شــکل بخشیدن به يک عقیده يا بازنگری درباره آن در 
پرتو شــواهد و استدلال باشد. دراين روش شــخص عقیده پیشین خود را كه از قابلیت 
دفاع عقلانی كمتری برخوردار است كنار خواهد گذاشت. بنابراين كسي كه كاملًا متعهد 
به يک ديدگاه است نمی تواند ديدگاه انتقادي داشته باشد، زيرا اين خصیصه مستلزم آن 
اســت كه شــخص پايبند نوعی ابطال پذيری و مهیای بازنگری در عقايدش باشد. )مري، 
401:2005( چنین كســي صريحا مانــع از هرگونه مفهوم انحصاری و قطعی و مطلق از 
حقیقت در انديشــه خود می شود. از پیامدهاي تفکر انتقادي اين است كه شخص نسبت 
به ايده های ديگران موضعی عینی، بیطرفانه و همراه با تساهل اتخاذ كند. لذا آزادانديشی 
به ايجاد تفکر انتقادی درباره ايده های گوناگون كمک می كند. اين امر متضمن آن است 
كه تغییر عقیده صرفاً نبايد مبتنی بر زور و فشار باشد بلکه بايد براساس قضاوت معقول 
و انتقادي درباره عقايد پیشین و دفاع عقلانی از عقايد جديد باشد. )هیر، 16:1985( در 
واقع تفکر انتقادي پیوند تنگاتنگي با عقلانیت و نیز با خودمختاري و آزادانديشــي دارد. 

)كويپرس و حاجي، 724:2006(
اما تلقین مسدود كننده ذهن و عقیم كننده تفکر انتقادی است؛ زيرا در فرايند تلقین 
برخي از ايده ها بدون مقاومت يا توضیح خاصی به ذهن مخاطب نفوذ می كنند و در اين 
جريان، تفکر انتقادی به شکل جدی محدود مي شود. به همین دلیل برخی استدلال كرده اند 
زمانی می توان گفت كســی تحت تلقین است كه گويی به شکل غیرانتقادی به برخی از 
عقايــد باور دارد و برای يک دوره زمانی نامشــخص به اين باور خود ادامه دهد. بنابراين 
كســانی كه دانش را با قصد ممانعت از خلاقیت و تفکر انتقادی منتقل می كنند مرتکب 
عمل نادرست تلقین شده اند. شخص تلقین شده كسی با چارچوب ذهنی ثابت و مشخص 
است كه هیچ گونه تحلیل انتقادی و ارزيابی عقايد خود را برنمی تابد. )ساتل، 152:1981( 
چنین فردي نه تنها فاقد دلايل خوب و مناســب برای باور به يک عقیده  است بلکه قادر 
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به توجیه اين دلايل نیز نمی باشد. به عبارت ديگر چنین كسی فاقد روحیه انتقادی است. 
مطابق ديدگاه انديشــمندان لیبرال عدم تفکر انتقادي موجب حقیقت پنداری مطلق 
شده كه نشانه ای از جزم انديشی يا كوته فکری است. انتخاب تفکر انتقادي به عنوان مؤلفه 
اصلي شــکل دهنده آرمانی  تعلیم و تربیت با شکل بخشیدن به شخصیت و هويت افراد 
ســروكار دارد. در واقع ســیگل مطرح كرده است كه تفکر انتقادي و استقلال شخصیتي 
شــکل دهنده آرمان  هاي تربیتي مکمل اند. از ديد سیگل داشتن توانايي ارزيابي عقلاني 
و روح انتقادي به لحاط فردي لازم و به لحاظ جمعي براي بدل شدن به متفکر انتقادي 
كافي است. متفکر انتقادي داراي توانايي ارزيابي دلايل براساس معیار شناختي و منطقي 
اســت. به عبارتي دلايل مناســب ترين محرک متفکر انتقادي در انديشه و عمل هستند 
بنابراين متفکر انتقادي علاوه بر داشتن مهارت ارزيابي دلايل بايد داراي مجموع پیچیده اي 
از تمايلات، گرايش ها، عادات و خصوصیاتي باشد كه سیگل آن را »روح انتقادي« نامیده 

است. )سیگل، 305:2003(
مي توان گفت ترس از تلقین بخشــی از محرک و انگیزه لازم برای هواداری از تفکر 
انتقادی به عنوان يکی از ايده آل های تربیتی است. در اين نوع تعلیم و تربیت دانش آموزان 
مستقل از خواست و اراده معلمان خود می انديشند و به لحاظ اجتماعی شخصیت مستقلی 
كســب می كنند. )گارنت، 103:2015( تفکر انتقادي منجر به پرورش فضائل عقلاني در 
دانش آموزان مي شــود. اين فضائل عبارتند از میل به جستجوی شواهد،  عینیت، تواضع1، 
درستکاری2، صداقت3، موشکافی4، شجاعت5 در دفاع از امر درست و نقد عقیده نادرست و 
بازانديشی درباره ديدگاه های خويش، انسجام انديشه، كاربرد سفت و سخت استدلال ورزی، 

عدم پیش داوری همراه با دورانديشی. )تیسن، 91:1993(
2-3- عقلانیت: عقلانیت باعث مي شود شخص درباره آنچه كه انجام می دهد و عقیده 
دارد به شکل مستقل تأمل و انديشه ورزی كرده و با دانش كافی تصمیمات عقلانی بگیرد. 
مطابق اين برداشت، عقلانیت به نحوی بنیادين خارج از حوزه تجربی و غیر وابسته به شرايط 
خاص، ســنت های فرهنگی و امکانات زندگی روزمره ما قرار دارد. )هنکس، 199:2008( 

1. humility 
2. integrity
3. honesty 
4. thoroughness
5. courage
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ماهیت عقلانیت باور به دلايل خوب يا مناســب اســت، اما با تلقین »دلايل، كتمان شده 
و عقل، ناديده گرفته می شــود«.  زيرا تلقین دربردارنده باور به برخی ادعاها بدون درنظر 
گرفتن دلايل است. افراد تلقین شده ممکن است دلايلی برای ادعاهای خود داشته باشند، 
اما تمام دلايلی را كه علیه ادعای خود اقامه می شــود ناديده می گیرند. از اين رو آزمون 
حیاتي براي تشــخیص اينکه كســي تحت تلقین قرار گرفته است يا خیر تاب آوري او در 
برابر اســتدلال مخالف است. فلج شدن تصور عقلانی منجر به اين می شود كه شخص به 
عقايد يا ارزش هايی باور پیدا كند، بدون اينکه دلايل يا توجیه عقلانی مناســب و خوبی 
برای آنها داشــته باشد. چنین كســي به واسطه جزم انديشی فاقد توانايی در نظر گرفتن 

گزينه های ديگر است. )تان، 1:2004(
در تعلیم و تربیت تلقینی آنچه كه موجب عدم شکوفايی حیات آدمی شده و استقلال 
فکری و شــخصیتی او را تحت تأثیر قرار می دهد فقدان عقلانیت اســت. در واقع تأثیر 
ضروری تلقین بر ذهن يادگیرنده اين است كه او بدون رجوع به شواهد و دلايل عقلانيِ 
مرتبط به آن چیز باور پیدا كند. از اين رو تلقین هنگامی صورت می گیرد كه معرفت به 
شکل كاملًا مطمئنی به شخص القا شده و فراتر از تأيید شواهد قابل  دسترس و مبتنی بر 
خوانشی از آنها است كه ديگران امکان دارد با آن مخالف باشند. به همین دلیل آموزشي 
كه آن  را تلقین می نامیم دربردارنده ناتوانی در ارائه دلايل، شواهد يا توجیه عقايد آموخته 
شــده يا كاربرد نادرست شواهد به شیوه ای متفاوت اســت. )تیسن، 92:1993( آموزش 
جزم انديشانه1 به عنوان يکي از پیامدهاي جدي تعلیم تلقیني ارتباط تنگاتنگی با آموزش 
بي اعتنا به عقلانیــت دارد. آموزش فاقد توجیه عقلاني عقايد موجب تحريف و مخدوش 
كردن قوه فهم دانش آموز شــده و آزادی و استقلال فکری او را با مشکل مواجه می كند. 
)تیســن، 237:1985( معلــم تلقین گر در تلاش برای بیان و انتقــال عقیده از ابزارهای 
غیرعقلانی مانند ترغیب و تشــويق و تحريف يا فشارهای روان شناختی بهره خواهد برد. 

)زرودلو، 189:2021( 
تعلیم و تربیت لیبرال در مقابل همواره بر اهمیت انديشه عقلانی و مستقل به عنوان امر 
ماهوی تعلیم و تربیت تأكید كرده و يک چنین انديشیدنی دربرگیرنده مشاركت فعالانه 
يادگیرنده اســت. مفروضات شناخت شناســانه و هستی شناسانه بنیادين درباره عقلانیت 
لیبرال به دنبال ايضاح عقلاني است. )هنکس، 194:2008( در اين رويکرد هرگونه تمايزی 

1. dogmatic teaching
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میان تلقین و تعلیم  و  تربیت مبتنی بر معیار صدق، قوت استدلال يا وضوح عقلاني است. 
مطابق اين نگرش تعلیم فرايندی عقلانی است كه از سوی براهین، دلايل و شواهد برای 
دست يافتن به هدف خود حمايت می شود. تأمل عقلانی1 با استفاده از تفکر و نقد منجر 
به قابلیت تصمیم گیری عقلانی مي شود. پیترز تلقین را با تعلیم و تربیت لیبرال ناسازگار 
می داند به اين دلیل كه فاقد احترام به قواي عقلاني شــخص يادگیرنده مي باشد و هدف 
از آن دســت يافتن به نوعی عقايد ثابت است كه در آن فرد هیچ دركی از مبانی عقلانی 

عقايد نداشته و شهامت نقادی يا ارزيابی عقايدش را ندارد. )پیترز، 42:1966(

3. مؤلفه هاي سلبي لیبرالیسم آموزشی
3-1- اقتدار: در عملِ تلقین، معلم از قدرت كمابیش مشروع و موجه خود برای القاء 
عقايد بهره می برد. از اين رو اقتدار يکی از منابع اصلي آموزش تلقینی است. اين نقیصه ای 
است كه رشد و پرورش دانش آموزان به عنوان عاملان محقق و مستقل را تهديد می كند. 
در شــیوه تعلیمی اقتدارگرايانه، تدريس و آمــوزش می تواند بدل به نوعی عمل تلقینی 
شــود كه موجب تضعیف استقلال انديشــه و رشد اصالت شخصیت دانش آموز  شود. اين 
رويکرد موجب تهديد خودمختاري دانش آموز مي شــود و معلم اقتدارگرا به نوعي آزادي 
دانش آموز را پايمال می كند. از آنجا كه اين شــیوه از آموزش و تربیت متکی به اقتدار و 
اعتماد به مرجعیت معلمان و والدين اســت بسیاری از انديشمندان حوزه تعلیم و تربیت 
درباره خطرناک و قهرآمیز بودن آن استدلال كرده اند. )مري،  405:2005( معلم تلقین گر 
بــه دلیــل جايگاه خود داراي نوعی اقتدار عملی و عقلانی اســت. اما در حالی كه اقتدار 
عقلانی امری بنیادين برای معلم در سیســتم تلقینی است،  اقتدار عملی امری ابزاری در 
ايجاد جزم انديشی است كه موقعیت محوری در تلقین دارد. در فرايند تلقین، روش های 
اقتدارگرايانه آموزش شامل سركوب پرسش و انتقاد،  قدغن كردن برخی بحث های خاص، 

يا مجازات و تنبیه برای اختلاف رای اغلب به كار می روند. )تیلور، 16:2016(
از آنجاكه تلقین القاء عقايدی اســت كه به نحو اعلی به واسطه میل به اطاعت از يک 
چهره مقتدر برانگیخته می شــود می توان آن را نقطه مقابل برانگیختگی عقلانی به عنوان 
مشــخصه تعلیم و تربیت مناسب و لیبرال دانست. عدم پذيرش تعلیم و تربیت اقتدارگرا 
يکی از نکات مشــترک میان تمامی رويه های امروزی تعلیم و تربیت لیبرال است. تعلیم و 

1. rational reflection
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تربیــت لیبرال كه اقتدار منبع آموزش را رد می كند نوعی از آموزش غیرتلقینی را دنبال 
می كند.  از نگاه تعلیم و تربیت لیبرال شــیوه آموزش اقتدارگرا برای رسوخ در شخصیت و 
ديدگاه دانش آموزان و بدل كردن آنها به افرادي هم چنان حرف شنو، نادان و فاقد قابلیت 
برای تفکر انتقادی است. )كیلپاتريک، 2010( ديويی تعلیم و تربیت سنتی را نوعی تعلیم 
و تربیــت اقتدارگرا می داند كــه موجب گرايش به اطاعت1، تمکین2، انقیاد3 و انفعال4 در 
دانش آموز می شــود، به اين معنا كه يادگیرنده در اين نظام آموزشی نقشی كاملًا منفعل 
در دريافت اطلاعات و دانش داشته و بنا به فضای مقتدرانه كلاس درس ايجاب می كند 
كه او نسبت به آموزه ها موقعیتی كاملًا مطیع داشته، از هرگونه به چالش كشیدن مطالب 
آموزشی اجتناب كند. البته تمركز ديويی بر تلقین جنبه سیاسی دارد زيرا او دل مشغول 
ارزش های دموكرات لیبرال بود كه از نظر او در بسط تعلیم و تربیت پیشرفت گرا ضروری 
اســت. به عقیده او تأمل، قضاوت و استدلال، پیش شــرط های لازم پرورش دموكراتیک 
درست و روش علمی است. به همین دلیل از نظر او جامعه اقتدارگرا برای حفظ و تداوم 
خود از تلقین اســتفاده مي كند اما جامعه دموكرات چنین كاری را نمی تواند انجام دهد. 

)ريويد، 7:1980(
3-2- آموزه5 : در تعلیم و تربیت لیبرال، آموزش زمانی به تلقین بدل می شود كه آموزه ها 
با محتوای خاص سیاســی، تربیتی و اجتماعی به شاگردان القا شود. حتی فیلسوفانی كه 
محتوای آموزه را به شکل منطقی شرط ضروری تلقین نمی دانند، هم چنان معتقدند كه 
نوعی پیوند محکم میان تلقین و آموزه وجود دارد. به باور آنها آموزه ها، تعالیمی هستند 
كــه تبعیت از آنها را نمی توان كاملًا براســاس ترغیب عقلانی انجــام داد لذا روش های 
غیرعقلانی با مفهوم تلقین در ارتباط اند. )اسنوک، 5:2010( همین امر موجب شده  كه 
برخی از انديشــمندان لیبرال به ارتباط بنیادين میان آموزه و تلقین اشــاره كنند. براي 
مثال فلو )2010( معتقد اســت كه نه تنها تلقین محدود به آموزه اســت بلکه هم چنین 
آموزش  آنها به احتمال خیلی زياد دربردارنده تلقین است. در آموزش آموزه از اين حیث 
كه دربرگیرنده عقايدی اســت كه به شکلي ثابت مصون از هرگونه نقد تجربی، هنجاری 

1.obedience
2.docility 
3.submission
4. passivity
5.doctrine
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يا مفهومی اســت تلقین رخ مي دهد. در واقع تلقین، آموزش نوع خاصی از آموزه و ارائه 
پاســخ های از پیش مهیا شده به نقدهای وارد بر آن است. گريگوری و وودز نیز استدلال 

كرده اند كه تلقین با القاء1 آموزه در پیوند است. )گريگوري و وودز، 2010(
ويژگي هاي آموزه ها در نزد اين انديشمندان را مي توان اين گونه دسته بندي كرد:

1- آموزه ها عقايد نادرست هستند. از نظر فلو ويژگی اصلی آموزه اين است كه در بردارنده 
عقايدی است كه يا نادرست اند يا درستی آنها معلوم نیست. )فلو، 2010:52(

 2- آموزه ها شامل عقايد با شواهد ناكافی يا بدون شاهد و مدرک اند. ويلسون آموزه را 
عقايدی مي داند كه ما هیچ حق و تضمین منطقی برای اطمینان نسبت به آنها در اختیار 
نداريم. )ويلسون ، 78:2010( گريگوری و وودز نیز به فقدان شواهد علمی برای عقايد 

آموزه ای اشاره كرده اند. )گريگوري و وودز، 126:2010(؛
3- آموزه ها عقايدی با شواهد مبهم اند به اين معنا كه درستی يا نادرستی آنها شناخته 

شده نیست؛
4- آموزه ها عقايد تايید ناپذير و ابطال ناپذيرند. )اسناک، 2010(

5- آموزه ها عقايدی اصلاح ناپذير2ند؛
6- آموزه ها عقايد فاقد توافق جمعی اند. )تیسن، 4:1982(

3-3- تربیت ديني: نظريه پردازان لیبرالیســم آموزشی عقیده دارند كه ماهیت واقعی 
عقايد دينی به گونه ای است كه هیچ انسانی به شیوه منطقی نمی تواند نسبت به صدق و 
درستی آنها ترغیب شود، لذا هرگونه تعلیم  و  تربیت خوب و مناسب بايد داراي محتوايي 
غیرديني باشــد. البته اين نگرش غالب در حوزه لیبرالیسم آموزشی است، اما در مواردی 
خاص انديشمندانی با گرايش دينی به مانند نیومن، معتقدند دانشی كه به كمک عقلانیت 
در تعلیم و تربیت حاصل می شود موجب تقويت ايمان شخص خواهد شد. به همین دلیل 
نیومــن بر اهمیت آموزش دينی در نظام يادگیری تأكید داشــت. به باور او تربیت دينی 
امری كاملًا موجه است و الهیات به عنوان شکلی از دانش حاوی معنا و روح زندگی است. 
در واقع نیومن كســب دانش را به منظور رفاه مادی يا ســودآوری جايز نمی داند. نیومن 
مدافع آزادی علمی بود زيرا بدون آن دست يافتن به حقیقت و تربیت عقلی امکان پذير 

1. inculcation
2. incorrigibly
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نخواهد بود. )زيباكلام، 63:1379( البته نیومن با توجه به عقیده راسخ به تعلیم و تربیت 
لیبرال تمركز اصلی خود را بر پرورش قوه عقلانی گذاشته و دانشگاه را بهترين فضا برای 
تحقیق چنین امری می داند، زيرا تنها عقلِ واجد استقلال شناختی منجر به هدايت ذهن 

به سوی ايمان خواهد شد. )نیومن، 2010(
اما از نگاه اكثر نظريه پردازان لیبرالیسم آموزشی، تلقین عقايد ديني دربردارنده اعتقاد 
به برخی باورهای ثابت و راسخ به شیوه ای است كه هیچ چیزی آن را تغییر ندهد و اين 
حکايت از مصون بودن عقیده در مقابل چالش اســت. )بیهلر، 277:1985( لذا استدلال 
كرده اند كه آموزش آموزه های دينی اغلب در بردارنده تلقین اســت. هند )545:2002( 
می نويســد »برای القا و انتقال يک باور مذهبی به شخص بايد از نوعی اهرم فشار به غیر 
از نیروی شــواهد و مدارک بهره برد و اين ضرورتاً دربردارنده تلقین اســت«. از نگاه فلو 
)2010( هدف تلقین، كاشــتن برخی از آموزه ها در ذهن كودكان اســت. او بر اين باور 
است كه محتوای تعلیم و تربیت دينی دقیقاً نمونه سرمشق گونه ای از تلقین است. گاردنر 
)1988( نیز می گويد در نوشــته های تربیتی مربوط به تلقین پیوســته ما با آموزش نوع 
خاصی از محتوا مواجهیم كه عمدتاً دربرگیرنده آموزه های دينی، سیاسی يا حتی اخلاقی 
و در مجموع آن دسته موضوعاتی است كه ما نمی توانیم درباره آنها اطمینان داشته باشیم. 
در مجمــوع از نگاه نظريه پردازان تعلیم  و  تربیت لیبرال، تربیت ديني ناقض حق آزادي و 
انتخاب بوده و موجب عدم توانايي در انديشیدن مستقل مي شود. )مري،  405:2005( اين 
نوع تربیت چشم انداز شناختي شخص را محدود كرده، موجب بروز جزم انديشي مي شود. 
در مجموع از اين نگاه از آنجا كه عقیده عقلانی در مورد باورهای دينی غیرممکن اســت 
به دشواری می توان دريافت كه چگونه می توان بدون تلقین سرگرم تربیت ديني بود. لذا 
براساس اين نوع برنامه درسي هر نوع نظام تربیتي كه مبتني بر انتقال آموزه هاي اخلاقي 
و ديني و سیاســي به دانش آموز باشــد و عقايد و ديدگاه هايي كه شکل دهنده شخصیت 
دانش آموزان را بخشي اجتناب ناپذير و حتي  مهم تر از آموزش صرف دانش بداند، تلقیني 

و آموزه اي خوانده مي شود.
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4. نقد مؤلفه هاي ايجابي 
4-1. نقد خودمختاري: نظريه پردازان لیبرالیسم آموزشی معمولاً به دنبال مفهوم ايده آل 
از خودمختاری كامل اند اما به نظر می رســد خودمختاری مطلق دست نیافتنی است زيرا 
اين مفهومی نســبی بوده و می تواند قوی يا ضعیف باشد. )هايدون، 220:1983( مسئله 
اين است كه چه میزان از خودمختاري برای اجتناب از تلقین لازم است؟ از آنجا كه نوعي 
ابهام ذاتي و دروني در آرمان  خودمختاري وجود دارد، مشــخص نیست كه شخص براي 
خودمختار بودن بايد چه میزان مستقل، آزاد و عقلاني عمل كند. به همین دلیل كسی مانند 
تیسن مفهوم خودمختاری طبیعی1 را پیشنهاد داده كه براساس آن هر كدام از مؤلفه های 
خودمختاری شامل آزادی،  استقلال،  عقلانیت و شايستگی و لیاقت به نحو اساسی محدود 
هســتند. در اين برداشت از خودمختاری، كودكان مستقل آفريده نمی شوند، بلکه توسط 
فرهنگ مشخص شکل می گیرند. در ضمن میزان مشخصی از اطلاعات برای شکل بخشیدن 
به تصمیم گیری كاملًا مستقل وجود ندارد. نمي توان ابهام ذاتي خودمختار بودن را با میزان 
زياد آن برطرف كرد و گفت خودمختاري واقعي يعني داشتن خودمختاري در حد اعلاي 
آن زيرا مشــخص نیست دقیقاً چه حد اعلايي از خودمختاري در دانش آموزان لازم است 
تا بتوان گفت كه ما به هدف پرورش خودمختاري دانش آموزان در لیبرالیســم آموزشــی 
دست يافته ايم. بنابراين با اينکه نوعی اجماع برای محدوده خودمختاري وجود دارد كه با 
فراتر رفتن از آن می توان گفت كه معلم آزادی شخصی و خودمختاري دانش آموز را نقض 
كرده و مرتکب تلقین شده است، اما به دشواری می توان يک میزان و اندازه كلی برای آن 
مشــخص كرد. لذا به نظر مي آيد كه مفهوم خودمختاري نوعي مفهوم ايده آلیستي است. 
)تیســن، 126:1993( هم چنین خودمختاري نقطه مقابل علائق و انگیزه ها و ترجیحات 
شــخصي قرار گرفته اســت. در حالي كه دست يافتن به چنین حالت انتزاعي ناممکن به 
نظر مي رســد، زيرا دانش آموز متأثر از عوامل گوناگون فرهنگي، تاريخي، هويتي، زباني و 
ديني زندگي و انديشه ورزي مي كند كه فهم آن در نگرش غیرتاريخی2 و غیرزمینه گرايی3 

است كه نسبت به زمینه و متن بی توجهی نشان داده است. 

1. normal autonomy 
2. ahistorical
3. decontextualized
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4-2. نقد تفكر انتقادي: واقعیت اين است كه كودكان در مراحل اولیه آموزش مستعد 
تفکر انتقادي درباره آموزه ها و باورهاي منتقل شده به آنها نیستند. اين امر نه به واسطه 
كوتاهي در روش هاي آموزش بلکه ناشــي از نبود زمینه كافي و مناســب استدلال ورزي 
در كودک اســت كه مانع از رويکرد انتقادي درباره موضوعات خواهد شد. تمام ما برخی 
عقايد خود را به شکل غیرانتقادی و به شکل شهودی بدون هرگونه مدرک و شاهدی در 
زندگی خود شکل می دهیم. )تان، 2:2008( فرض معمول لیبرال بر اين است كه عقیده 
معمولاً بايد با دلیل عقلاني همراه باشد. اما حتی اگر معلم قادر به دست يافتن به چنین 
هدف مهمی باشد، نمی توان از تلقین اجتناب كرد. دلیل آن اين است كه آنچه ما به عنوان 
دلیل در نظر می گیريم به خودی خود توسط چارچوب عقیده پیشین و اولیه معین شده 
است. لذا اينکه قلمرو دلايل و شواهد را به عنوان سنگ بنای تفکر انتقادی در نظر گیريم 
امری نادرســت و مضر خواهد بود. )هاكانســون، 54:2015( در واقع مواردی وجود دارد 
كه لزومي ندارد يا امکان پذير نیست كه به شیوه مبتنی بر شواهد و دلیل چیزی آموزش 
داده شــود. لذا با اينکه پرورش شاگردانی آزادانديش و دارای نگرش انتقادی امری كاملًا 
مطلوب اســت اما اين امر هرگز به شــکل مطلق و ايده آل امکان پذير نیست. در واقع هر 
تعلیم و تربیتی كه در تلاش برای پرورش انسان های منتقد باشد، ضرورتاً دارای آموزه های 
بنیادين غیرنقادانه ای است كه از راه تعلیم و تربیت به دانش آموزان انتقال داده می شود. 
)هابل، 195:2017( ما معمولاً به آنها دلايل يا توجیهات مناسب برای اين آموزش ها ارائه 
نمی كنیم، زيرا كودكان قابلیت لازم برای ارزيابی انتقادی اين آموزه ها را ندارند. با وجود 
اين می توان استدلال كرد كه اين اعمال را نمی توان تلقین محسوب كرد. از اين رو حتی 
مدافعان سرسخت عقلانیت و تفکر انتقادی نیز اين نکته را تصديق كرده اند كه ما می توانیم 
موقعیت كودكان در مراحل اولیه آموزش را پیشاعقلانی1 توصیف كنیم و بخش مهمی از 
ادبیات مربوط به تلقین به شرايط آنها اختصاص دارد. به نظر می رسد كه در اين موارد ما 
بايد به شکل اجتناب ناپذيری عقايد بدون توجیه را به آنها القا كنیم. )هنکس، 195:2008( 
غالبــاً در اين مرحله برخی از مفاهیم را به كودكان القا می كنیم، يعني همان گونه كه به 
آنها زبان مادری را آموزش می دهیم نمی توانیم از انتقال برخی از ارزش ها به آنها اجتناب 
كنیم. هم چنین گاهی اوقات كاربرد روش های آموزشی غیرانتقادي به مانند حفظ جدول 
ضرب اجتناب ناپذير و حتی مطلوب است. يعني حتی آنجا كه هدف غايی كسب معرفت 

1. pre-rational
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و عمل عقلانی باشــند نیز به ناچار بايد به روش های آموزش غیرانتقادي توســل جست. 
)آتکینسون، 118:2010( در اين حالت معنای ناشايست تلقین از میان می رود. بنابراين 
تلقین دربردارنده فرايندی غیرانتقادي اســت، اما القا به اين شکل نه تنها اجتناب ناپذير 
اســت بلکه برای درک كودک از دنیای اطراف خود امری كاملًا اساســی و ضروری است. 
در نتیجه كودكان به شــکل غیرانتقادی،  وابسته، مشروط به دنیا می آيند و عقايد اولیه و 

بنیادينی كسب می كنند كه سوژه نقادی نیست. 
4-3. نقد عقلانیت: رشــد عقلانیت يکی از اهداف اصلی لیبرالیسم آموزشی است. اما 
معنای دقیق عقلانیت چیست؟ آيا تلقین به معنای القای عقیده بدون استدلال است؟ آيا 
والدين حق دارند كه به فرزندان خود عقايدی را القا كنند كه بر مبنای عقلانی اســتوار 
نشده است؟ آيا تلاش معلمان و والدين برای جا انداختن عقايد ثابت در ذهن دانش آموزان 
قوه خرد آنها را محدود می كند؟ آيا كودكان واجد قابلیت عقلاني لازم براي ارزيابي دلايل 
ارائه شده براي يک عقیده هستند؟ آيا بايد كودكان را در مراحل اولیه رشد و تعلیم و تربیت 
نسبت به سنجش عقلاني دلايل تشويق كرد؟ اگر كودک فاقد قابلیت عقلانی برای ارزيابی 
دلايل باشد چگونه می تواند اين قابلیت بدون تلقین پرورش يابد؟ چگونه می توان شخص 
تلقین گر را از كسی كه با تمهیدات عقلانی به دنبال ترغیب ديگران برای نشان دادن صدق 
عقايدش اســت متمايز و مجزا كرد؟ از نظر برخی، باورِ نظريه پردازان لیبرالیسم آموزشی 
به محوريت عقلانیت در تعلیم و تربیت متکی بر شناخت شناسی منسوخ و قديمی است 
كه شــالوده اكثر نوشته های آنها درباره تلقین است. )تیسن، 105:1993( در اين ديدگاه 
برهان زمانی عقلانی و معتبر است كه تمام مقدمات آن براساس شواهد و ادله اثبات شده 
باشند. اما هیچ برهانی به واقع برآورده كننده چنین اصل و معیاری نیست. فراهم آوردن 
شــواهد برای عقايد ضرورتاً اين پیش فرض را با خود به همراه دارد كه بسیاری از چیزها 
بدون شــاهد و مدرک پذيرفته می شوند. اما حقیقت اين است كه ما انسان ها موجوداتی 
به لحاظ عاطفی تهی نیســتیم كه تنها مشــغول تأمل عقلانی باشــیم، بلکه ما در میان 
سايرين زندگی كرده و بسیاری از عقايد بنیادين خود را بدون استدلال پذيرفته ايم. )اهیر، 
127:1982( به واسطه وجود همین گرايش های عقلانی،  عاطفی و اجتماعی متفاوت آنچه 
كه برای يک نفر تلقین محسوب می شود ضرورتاً برای ديگری تلقین به حساب نمی آيد. 
در واقع كودک ها مســتعد گزينش دلبخواه پیــروی از جريان عقلانی عمل يا ترغیب به 
شیوه عقلانی نیســتند. بنابراين در مراحل اولیه رشد عقلانیت،  روش های غیرعقلانی به 
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كار برده می شود. واقعیت هاي تجربي نشان از آن دارند كه كودک ها همواره در مهم ترين 
ســال های شکل دهی شــخصیت خويش قادر به اين شکل از زندگی نیستند و در مقابل 
شیوه  مناســب انجام آن مقاومت نشان می دهند. به عقیده پیترز بی شمار مواردی وجود 
دارد كه در آنها دانش آموزان عقايدی را كســب می كنند كه قادر به توجیه آن عقیده در 
آن لحظه نیســتند، مانند عقیده به نظريه تکامل از راه انتخاب طبیعی داروين يا اهمیت 
سلامت فیزيکی برای شخص. اين وضعیت نشانگر استعداد كودک ها در پذيرش و پیروی 

از روش های غیرعقلانی است. )پیترز، 1966:271؛ بیلي، 278:2010( 

5. توجیه مؤلفه هاي سلبي
5-1. توجیه اقتدار: از منظر لیبرالیســم آموزشــی كودک تحت انقیادِ نوعی اقتدار و 
مرجعیت قرار دارد و تنها پس از پرسشــگری يا ارزيابی انتقادیِ ســنت، خروج از اقتدار 
و انقیاد نســبت به آن صورت می گیرد. اما واقعیت اين اســت كه ما در ندادن آزادی به 
كودک در مراحل اولیه و بخشــیدن اســتقلال بیشتر به او در ادامه زندگی محق هستیم. 
به همین دلیل براي بســیاري از فعالیت هايي كه فرزندان مان بايد انجام دهند به دنبال 
ارائه براهین منطقي و شــواهد علمي نیســتم، زيرا معتقديم آنها چرايي اين امور را در 
آينــده خواهند فهمیــد. )هابل، 191:2017( ما در اين موارد از اقتدار خود بهره مي بريم 
و اين مرجعیت و اقتدار عقلانی می تواند بدون تلقین صورت گیرد. لذا می توان با توســل 
به مرجعیت عقلانی اما با اجتناب از تلقین، عقايد خود را به كودک ها انتقال داد. والدين 
مذهبــی نیز از مرجعیت عقلانی خود بــرای القاء عقايد مذهبی به كودک  ها به خرد آنها 
متوسل می شوند. به همین دلیل عقايدی را كه با توسل به مرجعیت عقلانی مورد قبول 
واقع شــده اند، مي توان برخلاف باورهاي تلقیني براساس شواهد جديد يا استدلال مورد 

بازنگری قرار داد. )هند، 2002(
بررســی دقیق تــر ماهیت مرجعیت و اقتدار و نقش آن در تدريس و آموزش نشــان  
می دهد كه توســل به مرجعیت عقلانی يکی از مؤلفه های لازم و ضروری نظام آموزشــی 
تلقینی است. به واقع هنگامی كه در يک موقعیت مستقل و مناسب برای قضاوت در يک 
مــورد قرار نداريم، بايد از عقايد يک منبع و مرجــع مقتدر پیروی كنیم و اين ربطی به 
تلقین ندارد. )فريکر، 237:2006( به گفته مور)مور، 74:2010( بايد صادقانه پذيرفت كه 
يادگیری ضرورتاً با نوعی موقعیت اقتدارگرايانه و تلقینی شــروع می شود. بنابراين صرف 
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پذيرش آموزه ها يا اطاعت از منابع اقتدار گوناگون شاهدی بر تلقین نیست، بلکه هر نظام 
تربیتی كه قصد ممانعت از از اين دل مشغولی را داشته يا نتايج آن تخیل و تصور دانش آموز 
را عقیــم كرده و باعث از میان رفتــن قابلیت  و توانايی او در تصور رويکردهای جايگزين 
شود، نظامی تلقینی است. )نیمن، 244:1987( در نتیجه حتي در آموزشي كه مبتني بر 
توانايي دانش آموز در سنجش اعتبار دروس آموخته شده به كمک قوای عقلانی مستقل 
از راه بررسي شواهد و دلايل باشد نیز در مراحل اولیه تحصیل چیزهای بسیاری براساس 

اقتدار و مرجعیت آموزگار پذيرفته می شود. )بیلي، 276:2010(
5-2. توجیه آموزه: آيا تلقین به آموزه و تعالیم محدود است؟ آيا آموزه ها نسبت به ديگر 
حوزه های دانش يا عقیده بیشتر در مظان تلقین قرار دارند؟ واقعیت اين است كه مبنايی 
برای محدود كردن محتوای تلقین به عقايد سیاســی يا دينی و اخلاقی وجود ندارد. ما 
معمولاً از كلمه تلقین تنها در موضوعات آموزه ای استفاده می كنیم اما هیچ دلیلی وجود 
ندارد كه باقی موارد اين گونه نباشد. عقايد گوناگونی به غیر از عقايد آموزه ای وجود دارند 
كه می توان آنها را به منظور ممانعت از طرح پرســش های انتقادی درباره عقايد شــخص 
تلقین شــده محســوب كرد. بنابراين تلقین را نمي توان به عنوان امری محدود و مقید به 
آمــوزه در نظر گرفــت و برخلاف ديدگاه تعلیم و تربیت لیبرال تلقین را نمي توان به حوزه 
خاصی از دانش و عقیده محدود كرد. آموزه ها تنها مختص حوزه دين و سیاست و اخلاق 
نیستند بلکه در علم نیز وجود دارد. )تیسن، 4:1982( در واقع حتي آموزش دموكراسي 
در تعلیم و تربیت براي رشد تفکر انتقادي نیز اگر فاقد دلیل باشد ديدگاه تلقیني بوده كه 
موجب بروزعقايد جزمي كوركورانه مي شــود. از نگاه متفکران لیبرال ويژگی تمايز بخش 
آموزش تلقینی اين اســت كه محتوای آن نوعی آموزه  سیاســی،  دينی و يا اخلاقی است 
كه به دانش آموزان انتقال داده می شــود. اين آموزه ها مورد تأيید و پشــتیباني نهادهاي 
حکومتي و مرجع قرار داشته و موجب ايجاد شور و هیجان در نزد معتقدان به آنها مي شود. 
در واقع برداشــت لیبرال ها از تربیت، بخشــی از جهان بینی گسترده و نظام سیاسی 
لیبرال است. به همین دلیل سخن گفتن از آموزه لیبرال در تعلیم و تربیت بی معنا نیست. 
لیبرالیسم آموزشی با تأكید بر ارزش خاص مؤلفه هاي خود هرگونه فرايند تربیتی مغاير با 
آن را بی ارزش جلوه داده است و اين گونه در دام تهییج و تحريک افتاده است. تعلیم و تربیت 
لیبرال مي كوشــد تا هرگونه رويکرد غیرلیبرال را متهم به القاء ديدگاه هاي غیرانساني و 
غیراخلاقي در ذهن دانش آموزان متهم كند. اين امر علاوه بر نقص و البته غرض ورزي در 
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مواجهه با نظام هاي آموزشي متکي بر تعالیم ديني و مذهبي منجر به القاء حس بیزاري 
و نفرت پراكني مي شــود كه از مشخصه هاي بارز ديدگاه آموزه ای در تعلیم و تربیت است. 
در نتیجه روايت نظريه پردازان لیبرالیســم آموزشــی به اين معنا كه ساير اشکال تعلیم و 
تربیت دربرگیرنده تلقین است نگرشي آموزه  ای و غیرقابل دفاع است. )هابل، 190:2017(
5-3. توجیــه تربیت ديني: نقد وارد بر آموزش دينی يا اخلاقی و سیاســی به بهانه 

تلقینی خواندن اين نوع آموزش برگرفته از مبانی فکري لیبرالیســم درباره جهان شمول 
بودن دانش است. اما همان گونه كه ويلسون )2010( مدعي است ما در حوزه علوم تجربي 
نیز با باورهاي مشکوک يا اقتدارگرايانه مواجهیم. نظريه پردازان لیبرالیسم آموزشی القای 
جدول ضرب،  اصول شیمی و فیزيک و رياضی را تلقین نمی دانند، اما هر آموزه ای كه در 
آن موجب آشــنايی كودک با خداوند و سرشــت فراطبیعی آن و ارتباط با انسان ها شود 
مــورد حمله ايــن افراد قرار می گیرد و آن را مصداق تلقین محســوب می كنند. واقعیت 
اين اســت كه صرف آموزش آموزه های دينی به معنای رخ دادن تلقین نیســت. در واقع 
شــخص زماني می تواند مورد تلقین واقع شــود كه قوای ذهن او فلج شده باشند. ممکن 
اســت كودكی  كه تحت تلقین والدين متعصب مذهبي خود قرار می گیرد، فاقد استقلال 
شخصیتی در بیان عقايدش در خصوص موضوعات مشاجره برانگیز شود اما اين يک مشکل 

عملی است نه منطقی. 
آمــوزش عقايد و آموزه هاي مذهبی ضرورتــاً دربردارنده محتوای غیرقابل پذيرش و 
در نتیجه دربردارنده تلقین نیســت. اين عقايد مذهبی می توانند منجر به شــکل گیری 
جهان بیني و نوعی دانش مشــروع برای شخص شــوند كه انتقال و القاء آن برای كودک 
كه در وضعیت پیشاعقلانی قرار دارد امری ضروری به نظر می رسد. )لنگ، 252:2007( 
در نتیجه امروزه بحث درباره حقوق والدين برای پرورش دينی كودكان در فضای لیبرال 
مورد بازنگری قرار گرفته اســت. مطابق ايــن ديدگاه والدين برای القاء عقیده دينی بايد 
به غیر از قوت شــواهد از نوعی قدرت نفوذ و اقتدار بهره ببرند. اما مادامي كه والدين از 
اقتدار عقلانی برای چنین كاري استفاده می كنند می توانند بدون اينکه دچار تلقین شوند 
عقايد دينی را به كودک های خود منتقل كنند. بايد گفت برخلاف تلقین كه در آن عقايد 
به شــکل نامناسبی مصون از هرگونه ارزيابی عقلانی است، عقايد دينی كودک مبتنی بر 
شواهد بوده و در معرض بازنگری و تصحیح قرار دارند. در نتیجه می توان به شکل منطقی 
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بــه والديــن اين حق را داد كه با اجتناب از القاء عقايد غیرعقلانی، كودک های خود را به 
شیوه مذهبی پرورش دهند. )هند، 548:2002(

از سوي ديگر تعلیم و تربیت لیبرال، خود آموزه هاي علمي و باور به تقدس روش عیني 
علمي را جايگزين آموزه هاي ديني كرده است. نظريه پردازان لیبرالیسم آموزشی آموزه خود 
را به شکل پنهان و در قالب دفاع از عینیت دانش به جامعه تعلیم و تربیت عرضه مي كنند. 
)ماتئوس، 297:2018( در برنامه درســي پنهان لیبرالیسم آموزشی تصويری كه از علم 
ارائه می شــود می تواند منتقل كننده نوعی جهان بینی خاص مانند جهان بینی علم گرايی 
يا غیرمذهبی و پوزيتويسیتي باشد. اين تصوير اغلب دربردارنده نوعی نگاه خوش بینانه به 
علم مدرن و فنّاوریِ حاصل از آن برای زندگی بشر است. دانش آموزان در كلاس هاي درس 
علوم به واقع تحت تلقین يک نوع جهان بینی خاص ســازگار با متافیزيک كلاسیک علم 
غــرب قرار  مي گیرند. يا به عقیده پروپر تنها نوعی جهان بینی محدود و اندک در آموزش 
علم به كار گرفته می شود. )پروپر، 1998( در واقع جهان بینی حاكم بر كلاس های درس 
علوم، نوعی علم گرايی1 است. اين نگرش موجب شده است تا ماهیت علم در برنامه درسي 
امری كاملًا عقلانی و عینی لحاظ شــود و اينکه روش علمی منجر به رويکردی مطلق و 

عینی درباره واقعیت ها خواهد شد. 

نتیجه گیری
تلقین ضرورتاً امري ناپســند و تحقیر آمیز نیست، بلکه وجود آن در آموزش براساس 
زمان و نوع آموزش مي تواند امري مفید و حتي اجتناب ناپذير باشــد. اين مفهوم به رغم 
لحن عاطفی ناخوشــايند نقش كاملًا مفید و مهمی در تعلیم و تربیت دارد و می توان آن 
را به عنــوان مقدمه ای برای آموزش در نظر گرفت. واقعیت اين اســت كه تلقین ضرورتاً 
دربردارنده ارائه اطلاعات نادرست نیست. بنابراين اشکال بی ضرر تلقین در تمامی رويه های 
تربیتــی ما خصوصاً در مورد كودک ها حضــور دارد. بنابراين تا جايی كه تعلیم و تربیت 
كودک مستلزم تلقین عقايدي باشد كه مبنا و اساس آن برای كودک غیرقابل درک باشد 
در اين صورت تلقین بدل به ويژگی اجتناب ناپذير سیســتم آموزشــی و تربیتی می شود. 
درباره نقش ضروری تلقین در تعلیم و تربیت مناســب خصوصاً در دوران ابتدايی يعني 
زماني كه هنوز قابلیت تشــخیص و ارزيابی دلايل در كودک ها رشد و پرورش پیدا نکرده 

1. Scientism
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است توافق وجود دارد. به واقع لازم نیست تا ما برای هر عقیده ای كه فکر می كنیم برای 
كودک ها و بزرگسالان اهمیت دارد دلیل ارائه كنیم. معلمان نیز عموماً اين نکته را تشخیص 
داده اند كه دانش آموزان بايد تحت تلقین برخی خصوصیات مناســب قرار گیرند تا بعدها 
بتوانند به عنوان عضوی از شکل زندگی اشخاص فرهیخته و تحصیل كرده پذيرفته شوند. 
زيرا كودک دارای قابلیت های لازم براي درک و فهم پیچیده از راه اســتدلال برای عدم 
انجام عمل نامناسب نیست. از اين رو آموزش بدون درگیرشدن در نوعي تلقین امکان پذير 
نیست. كودک ها درون نظامي آموزش مي بینند و در چارچوبی رشد مي كنند كه آن را با 
اطمینان كامل پذيرفته و مورد پرسش قرار نمي دهند. اما در حقیقت اين پذيرش حاصل 
پیامد تأمل و انديشه ورزی نیست زيرا ما درباره پذيرش اين چارچوب تصمیم نمی گیريم. 
در واقع تلقین نه تنها امری اجتناب ناپذير است بلکه هم برای سعادت افراد و هم برای 
سعادت جامعه امری مطلوب است. البته اين نه امري ناشايست و نه حتي مضر است به اين 
دلیل كه كودک پیش از هرگونه تفکر عقلاني درباره ماهیت امور نیازمند شناخت محیط 
و فرهنگ خويش مي باشد و اين چیزي نیست كه او از ابتدا به ديده شک و ترديد در آن 
بنگرد. زيرا عدم پذيرش سنت و زمینه مانع از جذب و به رسمیت شناخته شدن كودک 
در محیط اطراف خود اعم از خانواده و مدرســه خواهد شــد و به نوعي امکان هم زباني و 
حتي هم انديشــي او با ديگران را از او سلب خواهد كرد. هنگامی كه كودک  مراحل اولیه 
را به تدريج پشت سر می گذارد با سنت ها و فرهنگ  خود آشنا مي شود و تنها در مراحل 
بعــدی و با تکیه بر ايــن دانش اولیه و لازم قادر به تأمل انتقادی درباره ســنت  خويش 
و ديگر ســنت  ها می شــود. توجیه آموزش غیرعقلانی1 براساس تلقین به دلیل عدم بلوغ 
فکری يادگیرنده اســت. لذا اگر عقايد غیرعقلانی را كه كودک ياد می گیرد بتوان توجیه 
كرد و اگر آنها به شــیوه ای تلقین شــوند كه موجب آســیب او نشود يا اين آسیب اندک 
قابلیت تعلیم و تربیت بعدی را امکان پذير سازد، در اين صورت ما نه در حال تلقین بلکه 
در حال تعلیم شــخص هستیم. اما اگر حاصل كار ايجاد عقايد غیرموجه باشد تلقین رخ 
داده است. در پذيرش تلقین به عنوان امری اجتناب ناپذير نويسندگان به نظر فرض را بر 
اين گذاشــته اند كه تلقین دربردارنده سوق دادن دانش آموز به پذيرش يک عقیده است 
كه آنها قادر به توجیه يا دفاع از آن براســاس دلیل يا مدرک نیســتند. واقعیت اين است 
كه بی شــمار مواردی وجود دارد كه در آنها دانش آموزان عقايدی را كســب می كنند كه 

1. non-rational
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قادر به توجیه آن عقیده در آن لحظه نیســتند. انديشه آدمی ضرورتاً برخاسته از اصول، 
مقدمات يا مفروضاتی اســت كه ما آنها را بنیادی می دانیم يعنی نیازی به شواهد ندارند. 
در واقع هیچ كس دارای قطعیت شــناختی كامل درباره تمام عقايد خويش نیســت. در 
بحث از اجتناب ناپذيری تلقین به ضرورت رويه های آموزش غیرعقلانی به دلیل عدم بلوغ 

فکری و قابلیت مناسب انديشیدن نزد شاگرد اشاره شده است. 
در اين پژوهش، اجتناب ناپذيريِ تلقین بر دفاع از اشکال پذيرفته شده آن تمركز دارد. 
اما رويکرد لیبرالیسم آموزشی با نگاهي يک سويه بر ابعاد منفي تلقین و خلط آن با ساير 
شیوه هاي غیراخلاقي تصويري يکسره تحقیرآمیز از آن ارائه كرده است، حال آنکه از يک 
سو تلقین به خودي خود نه تنها امري مضر و خطرناک نیست بلکه چه بسا براساس ظرفیت 
و قابلیت عقلاني يادگیرنده مناسب ترين شیوه آموزشي باشد. لیبرالیسم آموزشی مهم ترين 
ناقــد جايگاه تلقین در امر آموزش و تربیت اســت. اين مکتب با تکیه بر تفکر انتقادي و 
عقلانیت و خودمختاريِ دانش آموزان، سلب اقتدار و كنار گذاشتن تربیت ديني از برنامه 
درســي مدارس و نهايتاً آموزه زدايي را به عنوان ضروري ترين تکالیف براي دست يافتن به 
تعلیم و تربیت غیرتلقیني برشــمرده است. البته اقتدار و مرجعیت به خودي خود منجر به 
غیرعقلاني و تلقیني بودن آموزش نمي شــوند و تربیت ديني نیز به واســطه ماهیت ويژه 
خود از عامل عقلانیت و مرجعیت براي دستیابي به اهداف خويش بهره مي برد، به مانند 

تربیت اسلامی كه در آن تحقیق در اصول دين مورد تاكید قرارگرفته است. 
لیبرالیسم آموزشی با تکیه بر نوعی معرفت شناسی جزم انديشانه يعنی باور به شناخت 
حقايــق عینی و انتقال آن به دانش آمــوزان، هرگونه معرفت غیرعلمی و تجربی از جمله 
دانش ضمنی يا ارزش های اخلاقی، دينی و فرهنگی را از حیطه دانش بیرون رانده است. 
در اين نگرش پژوهش علمی امری كاملًا عینی و كلی و رويه های آن نیز براساس دانش 
عینی و مطلق از واقعیت های عالم بنا شده اند. اين تصويری كلیشه ای و مخدوش از علم و 
روش علمی منجر به رويکردی مطلق و عینی درباره واقعیت ها و ماهیت علم خواهد شد 

كه به شکل تلقینی در لیبرالیسم آموزشی به يادگیرندگان ارائه می شود.
در مجموع جدا از اينکه مؤلفه هاي مثبت ذكر شده از سوی لیبرالیسم آموزشی، اموري 
آرماني بوده و با فضاي واقعي تعلیم و تربیت بیگانه اســت، نه لیبرالیسم آموزشی آنها را به 
شکل انحصاري در چنگ داشته و نه ساير اشکال تعلیم و تربیت آنها را از كف داده اند. در 
واقع، لیبرالیســم آموزشی داراي ويژگي خودارجاعي است به اين معنا كه نقدهاي آن بر 
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آموزه خواندنِ نظام هاي تربیتي ديگر دامان خود او را نیز دربرگرفته است. 
پیشــنهاد پژوهش اين اســت كه برای مواجهه فعالانه و نقادانه با رويکرد لیبرالیسم 
آموزشــی و تأكید آن بر بعد منفی تلقین به بهانه كنار گذاشــتن تعلیم و تربیت دينی، 
بازنگری در خصوص مفهوم تلقین و نشان دادن ابعاد ايجابی و مثبت آن برای معلمان و 
والدين و دست اندركاران نظام آموزشی كشور و هم چنین تأكید بر انتقال میراث فرهنگی 
و دينی در قالب متون درسی به دانش آموزان امری كاملًا ضروری است. از اين رو دست 
اندركاران نظام آموزشــی ما به جاي دل مشغولی صرف درخصوص حفظ خودمختاري و 
پرورش قوای عقلانی انتقادی به عنوان تنها هدف اصلي تعلیم و تربیت، بايد به دنبال پرورش 

دانش آموزانی پاي بند به عقايد و ارزش های دينی و فرهنگی و اخلاقی باشند. 
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